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پیشگفتار 

قدر "مجموعه ي گُل” مرغ سحر داند و بس...

کلام خاندان عصمت و طهارت  چونان 
آفتابي است که زيستن بشر در ظل انوار آن، رنگي 

آسماني مي گیرد و طعمي الهي مي يابد.
پیامبر اعظم  و ائمه ي اطهار ، روشنگران 
طريق سعادتند و با هدايت هاي آن بزرگواران، گام هاي 
موفقیت و سعادت را در زمینه هاي مختلف  زندگي 

مي توان برداشت.
احاديث  کتب  کلي  عنوان  "مجموعه ي گُل" 
موضوعي است که به همت محققان و نويسندگان 
به  آن  از  کدام  هر  در  و  است  آمده  گرد  ديني 
موضوعي خاص پرداخته شده که زواياي مختلف 

آن از منظر دين مورد مداقه قرار گرفته است.
در اين مجموعه سعي شده است کاربردي ترين 
موضوعات و مباحثي که نیاز بیشتر جامعه است 
ارائه شود. همچنین تلاش شده تا احاديثي مطرح 

شود که از حیث سند متقن باشد.



امید است مجموعه ي حاضر، بهانه اي شود تا 
فعالیت هاي گسترده اي  در نشر آموزه هاي خاندان 
نور انجام گیرد و جامعه اسلامی سرشار از 

معارف بلند اهل بیت  گردد.

آستان قدس رضوي 
معاونت تبلیغات و ارتباطات اسلامي 
اداره ی امور فرهنگي     



مقدمه

دوستي و معاشرت با مردم، لازمه زندگي است. 
انسان هاي بي دوست و منزوي وگوشه گیر، دچار 
افسردگي روحي مي شوند و همیشه احساس تنهايي 

و بي پناهي مي کنند.
در آموزه هاي ديني ما، بر دوستي و محبت و 
مهرورزي با ديگران بسیار تأکید شده و معیارهايي 
هم براي اين گونه معاشرت هاي دوستانه و روابط، 

بیان شده است .
وقتي پیامبر خدا ، دوستي و مودت با ديگران 
 دوستي  را نیمي از دين مي داند،1و امام عَليٌّ
شمارد،2  مي  خردمندي  سرآغاز  را  مهرورزي  و 

اهمیت اين مساله روشن مي گردد. 
اما همه ی سخن در اين است که با چه کساني 
بايد دوستي کرد؟ از معاشرت با چه افرادي بايد 
پرهیز داشت؟ نشانه هاي دوست واقعي و صمیمي 
چیست؟ پايه ی دوستي ها و رابطه ها بر چه چیزي 

1- التودد نصف الدين  بحار الانوار ، ج71، ص 392 
2- اول العقل التودد  غرر الحكم ، ج 2 ، ص 384



استوار باشد؟ تاثیر معاشرت با افراد نیك و بد، بر 
فكر و اخلاق و عمل و دنیا و آخرت ما چیست؟ 
چگونه دوستان واقعي را بشناسیم؟ حد و حدود و 

راه و رسم دوستي کدام است؟ 
در ضرب المثل هاي قديم گفته اند: 

تو اول بگو با کیان زيستي
پس آنگه بگويم که تو کیستي

و  دوستان  تاثیر  عمق  دهنده ی  نشان  اين 
همنشینان بر افكار و شخصیت و عملكرد ماست 
و هر کس را از راه دوستانش مي توان شناخت، 
چرا که در روابط دوستي، اشخاص با همرنگ ها 

و هم شكل هاي خود انس مي گیرند. 
کبوتر با کبوتر ، باز با باز

کند هم جنس با هم جنس پرواز
سعدي در گلستان در مورد اين تاثیر پذيري از 
همنشین، شعر معروفي دارد که برگرفته از مضامین 
روايات است. مي گويد: در حمام ، گِل خوشبويي 
از دست دوستي دريافت کردم و از بوي خوش آن 

تعجب کردم در جواب گفت: 
بگفتا من گِلي ناچیز بودم



ولیكن مدتي با گُل نشستم
کمال همنشین در من اثر کرد

وگرنه من همان خاکم که هستم
در تمثیلات حديثي هم اين گونه نمونه ها بیان 
  شده است و در تعابیر زيباي حضرت رسول
است که دوست خوب مثل عطر فروش است که 
اگر به مغازه ی او برويد، هر چند که به شما عطر 
نزند، ولي فضاي معطر دکانش شما را هم خوشبو 
مي کند. و همنشین بد مانند مغازه ی آهنگري است 
لباس  آهنگري  کوره ي  از  چند جرقه اي  هر  که 
تو را نسوزاند، ولي بوي دود و دم مغازه ي او را 

مي گیري.1
ارتباط دوستانه میان افراد و همنشیني و انس 
تاثیر  آنان  اخلاق  و  روحیات  در  يكديگر،  با 
عجیبي دارد. افكار خوب و بد، اخلاق صالح يا 
ناپسند، روحیات مثبت يا منفي اغلب از رهگذر 
همنشیني ها و رفاقت ها به انسان سرايت مي کند. 
و  شناخت  را  مكتبي  معیارهاي  بايد  رو  اين  از 
پايه هاي دوستي و گزينش دوستان را بر آن ها 

1 - به حديث 11 و 13 همین مجموعه بنگريد .



استوار ساخت . 
بسیاري از افراد معتاد و فاسد، در پي دوستي 
با ناصالحان به فساد کشیده شده اند. بسیاري از 
افراد پاك و متقي هم تحت تاثیر شخصیت افراد 
خود ساخته و الهي و دوستي با صالحان به آن 
مرحله رسیده اند. اگر به ما توصیه شده که با اهل 
آن  از  باشیم،  داشته  محبت  و  مودت   بیت
روست که مهرورزي با اين خاندان، ما را در »خط 

تقوا« قرار مي دهد . 
گاهي هم محبت هاي افراطي و عشق و علاقه، 
نقطه    و  مي پوشاند  را  انسان  بین  حقیقت  چشم 
ضعف ها و عیب ها را  نمي بینیم و پندها و هشدارها 
را نمي شنويم، که اين هم از آفات دوستي هاي شديد 
و بدون ملاك و معیار است که سبب به چاه افتادن 

عاشقان چشم و گوش بسته و دل باخته مي گردد.
و  نشست  ناباب  افراد  با  که  آنان  شك،  بي 
برخاست مي کنند، روزي هم دچار حسرت و 
افسوس مي شوند، ولي پشیماني بي فايده است. 
»روز  مي فرمايد:  افراد  اين گونه  توصیف  در  قرآن 
قیامت، روزي است که ستمگر، انگشت حسرت به 



دندان مي گزد و با حسرت مي گويد: کاش من هم با 
پیامبر، راهي براي دوستي داشتم، واي بر من، کاش 
فلاني را دوست خود نگرفته بودم، که مرا از ياد خدا 

غافل کرد و گمراهم ساخت ...« 1
 به هر حال ، کاش به رهنمودهاي خدا و قرآن 
دچار  تا  کنیم  توجه  مساله  اين  در  بیت  اهل  و 

حسرت هاي بعدي نشويم . 
آنچه پیش روي شماست، مجموعه چهل حديث 
برگزيده از انبوه روايات اسلامي در موضوع » دوستي 

و همنشیني « است. 
امید است که توجه به اين رهنمودها ، گشاينده ی 
راه درست و سعادت بخش براي ما پیروان حضرت 

محمد باشد . 

جواد محدثي 

1- سوره مبارکه فرقان، آيات 27 و 28
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 معیار شناخت 1

 : قَالَ رَسولُ الله

فَلْيَنْظُرْ احََدُكُمْ مَنْ  الَمَْرْءُ عَلَي دينِ خَليلِهِ، 
يُخاللُِ. 

انسان بر آيین دوستش خواهد بود. پس هر کدام 
از شما بنگرد که با چه کسي دوستي مي کند.

بحار الانوار، ج 71، ص 192 
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2  دوستي مكتبي 

 : قَالَ رَسولُ الله

مَنْ احََبَّ فِي الِله وَ ابَْغَضَ في الِله وَ اعَْطَي 
فِي الِله وَ مَنَعَ فِي الِله فَهُوَ من اصفياء الِله.

هر کس در راه خدا دوست بدارد و به خاطر 
و  ببخشد  خدا  خاطر  به  و  بدارد  دشمن  خدا 
برگزيدگان  از  او  پس  نبخشد،  خدا  خاطر  به 
خداست.

كافي، ج 2 ، ص 125
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بهترين دوستان 3

 : ٌّقَالَ عَلي

وَ  الخيرِ  إِلي  سارَعَ  مَنْ  إِخْوانِك  خَيرُ 
جَذَبكََ إِليَْهِ وَ امََرَكَ باِلبِْرِّ وَ اعَانكََ عَلَيْهِ. 

بهترين برادران تو کسي است که در کار نیك 
سبقت بگیرد و تو را هم به آن جذب کند و تو 
ياور  نیكي  انجام  نیكي فرمان دهد و در  به  را 

تو باشد.

غررالحكم، ص 417 
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4  ناتوان ترين مردم 

 : ٌّقَالَ عَلي

اعَْجَزُ النّاسِ مَنْ عَجَزَ عَنْ اكِْتِسابِ الِإخْوانِ، 
وَ اعَْجَزُ مِنْهُ مَنْ ضَيَّعَ مَنْ ظَفِرَ بِهِ مِنْهُمْ. 

ناتوان ترين مردم کسي است که از دوست يابي 
که  است  کسي  او  از  تر  ناتوان  و  باشد.  عاجز 
دوست به دست آورده را از دست بدهد.

نهج البلاغه، حكمت 12 
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 دوستان قديمي 5

 : ٌّقَالَ عَلي

إِختَر مِنْ كُلِّ شَيءٍ جَديدَهُ وَ مِنَ الِْخْوانِ 
اقَْدَمَهُمْ. 

از     ولي  برگزين،  را  آن  تازه ي  چیز،  هر  از 
دوستان ، آن را که قديمي تر است انتخاب کن.

غرر الحكم ، ص 416 
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6  امتحان دوستي 

 : ٌّقَالَ عَلي

فَإِنَّ  الِإخْوانِ،  خَاذِ  اتِّ فِي  الِإختِبارَ  مِ  قَدِّ
قُ بيَْنَ الأخْيارِ وَ الأشْرارِ.  الِإختِبَارَ مِعيارٌ يُفَرِّ

در انتخاب دوستان، قبلا آنان را امتحان کن، چرا 
که امتحان، معیاري است که خوبان و بدان را از 
هم جدا مي کند .

غرر الحكم، ح 6310 
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 نشانه ی عقل 7

 : ٌٌّّقَالَ عَلي

خَليلُ المَْرْءِ دليلٌ عَلي عَقْلِهِ. 

دوست هر شخص، نشانه ي عقل و خرد اوست.

غرر الحكم، ج 3،ص461 
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8  معاشرت با بزرگان 

 : قَالَ رسولُ الله

اسَْعَدُ النّاسِ مَنْ خالطََ كِرامَ النَّاسِ.

مردم  با  که  است  کسي  مردم  خوشبخت ترين 
بزرگوار، معاشرت و دوستي داشته باشد. 

بحار الانوار، ج74، ص 114 
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 آيین دوستي 9

 : ٌّقَالَ عَلي

بيَْنَ  وَ  بيَْنَكَ  فيما  ميزاناً  نفَْسَكَ  إِجْعَلْ 
غَيرِكَ، فَاَحْبِبْ لغَِيْرِكَ مَا تُحِبُّ لنَِفْسِكَ وَ 

اكْرَهْ لهَُ مَا تَكْرَهُ لهَا. 

»خود«ت را در آن چه میان تو و ديگري است 
»میزان« قرار بده. پس آن چه براي خود دوست 
آن چه  و  بدار  دوست  هم  ديگران  براي  داري 
هم  ديگران  براي  نمي پسندي،  خودت  براي 

مپسند.

نهج البلاغه، نامه ی 31 
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10  دوست راهنما 

 : ُِقَالَ الصّادق

احََبُّ إِخْواني الِيََّ مَنْ اهَْدَي الِيََّ عُيوبي. 

بهترين دوستان و برادرانم نزد من کسي است 
که عیب هاي مرا به عنوان هديه نزد من آورد.

كافي، ج 2، ص 639 
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 عطر دوستي 11

 : قَالَ رَسولُ الله

لمَْ  انِْ  العَطّارِ،  مَثَلُ  الصّالحِِ  الجَليسِ  مَثَلُ 
يُعْطِكَ مِنْ عِطْرِهِ اصَابكَ مِنْ رِيحِهِ. 

عطار  همانند  شايسته،  و  خوب  همنشین  مَثلَ 
است، که اگر از عطر خود چیزي به تو ندهد، 

از بوي خوش او به تو مي رسد.

ميزان الحكمة، ح 13499 
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12 وصله ی مناسب 

 : ٌّقَالَ عَلي

قْعَةِ فَاتَّخِذْهُ مُشَاكِلًا.  الصّاحِبُ كَالرُّ

همنشین و دوست، مثل وصله مي ماند. 
پس آن را هم شكل و متناسب با خود انتخاب کن!

غرر الحكم، ص 423 
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 دوست واقعي 13

 : ٌّقَالََ عَلي

ديقُ لِأخيهِ صَديقًا حَتّي يَحْفَظَهُ  ل يَكونُ الصَّ
في نكَْبَتِهِ وَ غَيْبَتِهِ وَ بعَْدَ وَفاتِهِ. 

دوست، نسبت به برادر ديني اش دوست واقعي 
نخواهد بود، مگر آنكه در سختي ها و پشت سرش 
و پس از وفاتش، حقوق و حرمت او را نگه دارد .

تحف العقول، ص 219 
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14 ملاك  هاي همنشین 

 : ُقَالََ الحَسن

إصْحَبْ مَنْ إِذا صَحِبْتَهُ زانكََ، وَ إِذا خَدِمْتَهُ 
صانكََ، وَ اذِا ارََدْتَ مِنْهُ مَعُونةًَ اعَانكََ. 

با کسي همنشیني کن که هرگاه با او مصاحبت 
او  به  هرگاه  و  شود  تو  آراستگي  مايه ي  کني؛ 
خدمت کني؛ تو را نگهبان باشد و هرگاه از او 
کمك بخواهي؛ ياري ات کند.

بحار الانوار، ج44، ص 139 
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همنشیني با نیكان 15

 : ٌٌّّقَالََ عَلي

اهَْلَ  بايِنْ  وَ  مِنْهُمْ،  تَكُنْ  الخَْيْرِ  اهَْلَ  قارِنْ 
رِّ تَبِنْ عَنْهُمْ.  الشَّ

با نیكان همدمي و رفاقت کن تا از آنان باشي؛ و 
از بدان جدا باش، تا از آنان جدايي داشته باشي.

نهج البلاغه، نامه 31 
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16 معیار دوست خوب 

 : ٌُّّقَالَ عَلي

خَيْرُ مَنْ صَحِبْتَ مَنْ وَلَّهَكَ بالُأخْري،  وَ زَهَّدكَ 
نيا، وَ اعَانكََ عَلَي طاعَةِ المَولي.  فِي الدُّ

بهترين همنشین براي تو کسي است که تو را 
شیفته ی آخرت کند و در دنیا تو را پارسا سازد 
و در اطاعت خداوند تو را کمك نمايد.

غررالحكم، ح 5030 
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دوستان نامناسب 17

 : ُِقَالَ الصّادق

لطَِمَعٍ،  ارَادَك  مَن  تُؤاخِيَ  أنْ  إِحْذَرْ 
وَ  رْبِ،  الشُّ وَ  كْلِ  للَِْ اوَ  مَيْلٍ،  اوَ  اوَخَوْفٍ، 

اطْلُبْ مُؤاخاةَ الأتْقياءِ. 

بر حذر باش از دوستي با کساني که تو را به 
خاطر طمع، ترس، هواي نفس يا براي خوردن 
را  تقوا  اهل  آشامیدن مي خواهند. و دوستي  و 

بطلب.

بحار الانوار، ج 71، ص 232 
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18 بدترين دوستان 

 : قَالَ عَليٌّ

وَ  خاءِ،  الرَّ عِندَ  المُواصِلُ  الِإخوانِ  شَرُّ 
المُفاصِلُ عِنْدَ البَْلاء. 

بدترين دوستان کسي است که هنگام آسايش 
و نعمت، پیوند دارد، ولي هنگام گرفتاري جدا 
مي شود.

غرر الحكم، ح 5714 
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 ... همنشین مباش 19

کانَ امیرُالمؤمنین  اذِا صَعدَِ المِنبْرَ قَالَ: 

يَنْبَغِي للِْمُسْلِمِ انَْ يَتجَنَّبَ مُواخاةَ ثَلاثَهٍ:
الَمَاجِنِ الفَاجِرِ، وَ الأحمَقِ وَ الكَْذّابِ. 

سزاوار است که مسلمان از دوستي با سه نفر 
پرهیز کند: 

پرروي بي پروا و تبهكار، احمق و دروغگو. 

كافي، ج 2، ص 639 
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20 دوستي ..... هرگز 

 : ٌّقَالَ عَلي

إِيّاكَ أنْ تُحِبَّ اعَداءَ اللهِ، او تُصْفِيَ وُدَّكَ لغَِيْرِ 
اوَْلياءِ اللهِ، فَاِنَّ مَنْ احََبَّ قَوْمًا حُشِرَ مَعَهُمْ. 

دوستي  يا  بداري  دوست  را  خدا  دشمنان  مبادا 
خالصانه ات را براي غیر دوستان خدا قرار دهي! 
چرا که هر کس گروهي را دوست بدارد، با آنان 
محشور مي شود.

غررالحكم ، ح 2703 
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مهرباني و دوستي 21

 :قَالَ رَسولُ الله

مَا اصْطَحَبَ اثِْنانِ الِّ كانَ اعَْظَمُهُما اجَراً 
وَ احََبُّهُما الِيَ الِله عزّوَجَلَّ ارَْفَقُهُما بصِاحِبهِ. 

هرگز دو نفر با هم دوستي و معاشرت نمي کنند، 
مگر آن که هر کدام نسبت به ديگري مهربان تر 
خداوند  نزد  و  بیشتر  اجرش  باشد،  رفیق تر  و 

محبوب تر است. 

كافي، ج 2، ص 669 
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22  بهره هاي دوستي 

 :َقیل: يا رسولَ الله ايُّ الجُلَساءِ خیرٌ؟ قَال

رَكُمْ بِالِله رُؤيَتُهُ، وَ زَادَكم في عِلمِكُم  مَنْ ذَكَّ
رَكُم باِلآخِرَةِ عَمَلُهُ.  مَنْطِقُهُ، وَ ذَكَّ

کدام يك از همنشینان بهتر است؟ 
فرمود: آن که ديدنش شما را به ياد خدا بیندازد 
و سخنش علم شما را بیفزايد و عملش شما را 
به ياد آخرت اندازد.

بحار الانوار ، ج 71، ص 186 
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 ابراز مهر و علاقه 23

 : ُِقَالَ الصّادق

إِذ احَْبَبْتَ رَجُلًا فَاَخْبِرْهُ بِذلكَِ، فَإِنَّهُ اثَْبَتُ 
ةِ بيَْنَكُما.  للِْمَوَدَّ

هرگاه کسي را دوست داشتي، به او خبر بده که 
میان  کار، دوستي  اين  داري، چرا که  دوستش 

شما را استوارتر مي سازد.

كافي، ج 2، ص 644 
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حق همنشین 24

 : ُاد جَّ قَالََ السَّ

هُ  هُ وَ ل تَغُشَّ حَقُّ الخَليطِ انَْ ل تَغُرَّ
وَ ل تَخْدَعَهُ و تَتَّقِيَ اللهَ تَبارك وَ تَعالي في امَْرِهِ. 

حق همنشین آن است که او را مغرور نكني، به 
او کلك و نیرنگي نزني و او را فريب ندهي و 
در کار او از خدا پروا داشته باشي.

بحار الانوار، ج 71، ص8 
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مراعات حقوق 25

 : ٌّقَالََ عَلي

كالً عَلَي ما بيَْنَكَ  ل تُضِيعَنَّ حَقَّ أخيكَ اتِِّ
وَ بيَْنَهُ، فَإِنهُّ ليَْسَ لكََ بأَِخٍ مَنْ اضََعْتَ حَقَّهُ. 

حق برادر ديني ات را به اتكاي روابط دوستانه اي 
که میان تو و اوست ضايع مكن. چرا که اگر 
حق کسي را تباه و ضايع کني، ديگر او برادرت 

نیست.

نهج البلاغه، نامه 31 
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26 رسم رفاقت 

 : قَالَ رَسولُ الله

اذِا آخَي احََدُكم رَجُلًا، فَلْيَسْألهُْ عَنْ إسمِهِ وَ 
إسْمِ أبيهِ وَ قَبيلَتِهِ وَ مَنْزِلهِِ، فَإنهّ مِنْ واجِبِ 
ةُ حَمْقاءُ.  الحَقِّ وَ صَافِي الِإخاءِ، وَ الِّ فَهِيَ مَوَدَّ

هر گاه يكي از شما با کسي دوستي کرد، از نام او 
و پدرش و قبیله اش و نشانی خانه اش بپرسد، 
چرا که اين از حق واجب و صفاي دوستي است 
و گرنه، دوستي احمقانه ای خواهد بود.

بحار الانوار، ج17، ص 166
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 انصاف و مواسات 27

 : ٌّقَالََ عَلي

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ المَْرءَ المُْسْلِمَ الَّذِي يُحِبُّ لِأخِيهِ 
ما يُحِبُّ لنَِفْسِهِ وَ يَكْرَهُ لهَُ مَا يَكرَهُ لنَِفْسِه.

که  را  مسلماني  دارد  دوست  خداوند  همانا 
آنچه براي خود دوست دارد براي برادرش نیز 
براي  ندارد  براي خود دوست  آنچه  بپسندد و 

برادرش نیز نپسندد.

بحارالانوار، ج27، ص89 
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مردمي بودن 28

 : ٌّقَالََ عَلي

بكََوْا  مَعَها  مِتُّمْ  إِنْ  مُخالطََةً  النّاسَ  خَالطُِوا 
عَلَيكُمْ وَ إِنْ عِشْتُمْ حَنُّوا إِليَْكُمْ. 

با مردم چنان معاشرت و برخورد داشته باشید 
که اگر مُرديد، بر شما بگريند و اگر زيستید، به 
شما علاقه و تمايل داشته  باشند.

نهج البلاغه، حكمت 10 
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خوش رويي در برخورد 29

 : قَالَ عَليٌّ

إِذا لقَِيتُم إِخْوَانكَم، فَتَصَافَحُوا وَ اظَْهِرُوا لهَُمُ 
قوا وَ ما عَلَيْكُم مِنَ  البَْشاشَةَ وَ البِْشْرَ، تَتَفَرَّ

الأوزارِ قَدْ ذَهَبَ. 

هرگاه برادران ديني خود را ديدار کرديد، با هم 
دست بدهید و چهره ی باز و گشاده به آنان نشان 
دهید، که اگر چنین کنید وقتي از هم جدا مي شويد، 

همه گناهانتان پاك مي شود.

الخصال، ص 633
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30 دوستي هاي ناپايدار 

 : قَالَ عَليٌّ

نْيا تَزُولُ لِأَدنيَ عارِضٍ يَعْرِضُ. ةُ ابَْناءِ الدُّ مَوَدَّ

دوستي اهل دنیا با کمترين عارضه اي که پیش 
مي آيد، از بین مي رود.

غررالحكم ، حديث 9828 
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همنشینان بد 31

 : قَالَ عَليٌّ

إِذا  يحِ  كَالرِّ رَ،  الشَّ تَكْسِبُ  الأشرارِ  صُحْبَةُ 
تْ بالنَّتْنِ حَمَلَتْ نتَْناً.  مَرَّ

که  باد  مثل  مي آورد،  بدي  بدان،  با  همنشیني 
وقتي بر گنداب و لجن زار عبور کند، با خودش 

بوي بد مي آورد.

غررالحكم، ح 5839 
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.... پرهیز کن 32

 : ُِقَالَ الصّادق

احِْذَرْ مِنَ النّاسِ ثَلاثَةً: 
امَ، لِأنَّ مَنْ خَانَ لكَ  لومَ وَ النَّمَّ الَخائنَِ وَ الظَّ
خَانكََ، وَ مَنْ ظَلَمَ لكَ سَيَظْلِمُكَ، وَ مَنْ 
نمََّ إليَْكَ سَيَنُمُّ عَلَيكَ. 

از سه گروه از مردم حذر کن: 
خیانتكار، ستمگر و سخن چین؛ زيرا کسي که به 
سود تو خیانت کند به تو هم خیانت مي کند. و 
کسي که به نفع تو ظلم کند بر تو هم ظلم خواهد 
کرد. و کسي که از ديگران پیش تو سخن چیني 
کند، از تو نیز نزد ديگران سخن چیني خواهد کرد.

تحف العقول، ص 316 
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افزايش دوستان 33

 : قَالََ الحَسَنُ العَسكَريُّ

مَنْ كانَ الوَْرَعُ سَجيَّتَهُ، وَ الكَْرَمُ طَبيعَتَهُ، 
وَ الحِْلْمُ خَلَّتَهُ، كَثُرَ صَديقُهُ وَ الثَّنَاءُ عَلَيْهِ. 

و  کرم  و  باشد  اخلاقش  پارسايي،  که  کسي 
او باشد و حلم  بزرگواري، طبیعت و سرشت 
و بردباري خصلت و اخلاقش باشد، دوستانش 
افزوده  او  ستايش  و  تعريف  و  مي شوند  زياد 

مي گردد.

بحار الانوار، ج25 ص393 



همنشین

47

آفت دوستي 34

 : قَالََ عَليٌّ

بْرِ،  إِيّاكَ وَ العُْجْبَ وَ سُوءَ الخُلْقِ وَ قِلَّةَ الصَّ
الخِصالِ  هذِهِ  عَلَي  لكََ  ليَسْتَقيمُ  فَإِنَّهُ 
الثَّلاثِ صاحِبٌ. 

از خودپسندي و بد اخلاقي و کم صبري بپرهیز، 
و  رفیق  هیچ  خصلت،  سه  اين  وجود  با  زيرا 
همنشیني برايت باقي نمي ماند .

الخصال، ج1، ص 417 
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امتحان شناخت35

 : قَالَ عَليٌٌّّ

فَاْخْتَبِرْ  بِالِإختِبارِ،  إِلّ  النّاسُ  يُعْرَفُ  ل 
صَدِيقَكَ  وَ  غَيْبَتِكَ،  وُلدَْكَ في  وَ  اهَْلَكَ 

في مُصيبَتِكَ، وَ ذَا القَرآبةَِ عِنْدَ فَاقَتِكَ.

پس  نمي شوند.  شناخته  امتحان  با  جز  مردم 
خانواده و فرزندان خود را در نبودنت امتحان 
و گرفتاري ات،  در مصیبت  را  کن. و دوستت 
تنگدستي ات  و  فقر  هنگام  را  خويشاوندان  و 

بیآزماي.

بحار الانوار، ج75، ص 10 
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عیبجويان 36

 : قَالَ عَليٌّ

عِي عُيوبِ النّاسِ،  إِياكَ وَ مُعاشَرَةَ مُتَتَبِّ
فَاِنَّهُ لمَْ يَسْلَمْ مُصَاحِبُهُمْ مِنْهُمْ. 

از معاشرت با کسي که در پي عیوب مردم است 
بپرهیز، زيرا کسي که با اين افراد همنشیني کند، 
از دست و زبان آنان سالم نمي ماند.

غرر الحكم، ح 2649 
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مهار خشم 37

 :ُقَالَ الصّادق

مَنْ غَضِبَ عَليكَ مِنْ إِخْوانِكَ ثَلاثَ مَرّاتٍ 
فَلَمْ يَقُلْ فيكَ شَرّاً، فَاتَّخِذْهُ لنَِفْسِكَ صَديقاً. 

تو  به  نسبت  بار  سه  که  دوستانت  از  کس  هر 
عصباني شد، ولي حرف زشت و بدي درباره ی تو 

نگفت، او را به دوستي خود انتخاب کن.

امالي صدوق، ص 669 



همنشین

51

مهار خشم 38

 :ُقَالَ الحَسن

صاحِبِ النّاسَ مِثْلَ ما تُحِبُّ انَْ يُصاحِبُوكَ بِهِ. 

با مردم همان گونه معاشرت و همنشیني کن که 
دوست داري با تو معاشرت کنند.

ميزان الحكمة، ح 12966 



مجموعه گل

52

غريب کیست؟ 39

 : قَالَ عَليٌٌّّ

الغَريبُ مَنْ لمَْ يَكُنْ لهَُ حبيبٌ. 

غريب، کسي است که »دوست« نداشته باشد.

نهج البلاغه، نامه ی 31 
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40 مرز دوستي و دشمني 

 : قَالََ عَليٌّ

يَكُونَ  انَْ  فَعَسي  مَا،  هَوْناً  حَبيبَكَ  احَْبِبْ 
هَوْناً  بغَِيضَكَ  ابَْغِضْ  وَ  مَا،  يوماً  بغَِيضَكَ 
مَا، فَعسي انَْ يَكُونَ حَبيبَكَ يَوماً مَا. 

بسا  تا حدي دوستي کن، چه  با دوست خود 
روزي دشمن تو شود. با دشمن خودت هم تا 
حدي دشمني کن، زيرا شايد يك روز، دوست 
تو شود.

ميزان الحكمة، ح 12996 
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